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 چکيده
در‌شاهنامۀ‌فردوسی‌در‌آن‌چه‌مربوط‌به‌دورۀ‌پهلوانی‌و‌اساطیری‌است‌به‌خواستگاری‌دختران‌

خوریم‌که‌با‌فرهنگ‌وعُرف‌امروز‌ما‌سازگاری‌ندارد،‌اما‌حقیقتی‌‌از‌پسران‌یا‌زنان‌از‌مردان‌برمی
‌پهلوانی ‌پیدایش‌حکومت‌است‌از‌روزگار ‌بر‌مدار‌کشاورزی‌و‌گلهو‌آغاز داری‌های‌نخستین‌که

ها‌و‌پهلوانان‌که‌تنومندی‌و‌نیرومندی‌ویژه‌دارند‌در‌جنگ‌اند.های‌آباد‌شکل‌گرفتهونیاز‌به‌زمین
‌بنابراین‌های‌نخستین‌مقامی‌والا‌پس‌از‌شاهان‌و‌گاه‌حتی‌برتر‌از‌شاهان‌قرار‌می‌حکومت گیرند؛

‌ ‌و ‌بزرگان ‌خانمدختر ‌و‌شاهزاده ‌سالم ‌فرزندان ‌دارای ‌تا ‌کنند ‌ازدواج ‌پهلوانان ‌با ‌دارند ‌آرزو ها
نیرومند‌شوند‌که‌بعدها‌ارج‌خانوادگی‌را‌پاس‌بدارند.‌پژوهندگان‌این‌گفتار‌بر‌آن‌هستند‌با‌رویکرد‌

‌روانروان ‌یونگ، ‌گوستا ‌کارل ‌شناختی ‌مبنای ‌بر ‌که ‌غربی، ‌آنیما»شناس‌نامدار »‌ ‌آنیموس»و در‌«
ودآگاه‌روان‌زنان‌و‌مردان‌وجود‌دارند‌و‌به‌صورت‌انگیزۀ‌درونی‌و‌بیرونی‌در‌خود‌آگاه‌پدیدار‌ناخ
‌به‌دو‌صورت‌می ‌و‌آنیموس‌را ‌و‌حوادث‌ناشی‌از‌شکل‌گیری‌آنیما شوند‌بپردازند‌و‌عملکردها

گیرد‌تطبیقی(‌انجام‌می‌_تحلیلی‌_مثبت‌و‌منفی‌واکاوی‌نمایند.‌این‌پژوهش‌که‌به‌روش‌)توصیفی‌
داستان‌‌هایشخصیت‌روان‌ناخودآگاه‌در‌پهلوانی‌دورۀ‌در‌شاهنامه‌در‌همسر‌انتخاب‌که‌دهدمی‌نشان

توانند‌نماد‌آنیمای‌مثبت‌و‌منفی‌موجود‌در‌روان‌انسان‌بوده‌و‌در‌سرنوشت‌جای‌دارد‌که‌زنان‌می
‌‌.شاهزادگان‌و‌پهلوانان‌مؤثر‌باشند

‌،‌آنیما،‌آنیموس.شاهنامه‌فردوسی،‌خواستگاری،‌یونگ‌ها:کليد واژه
‌
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 تُرايَم کنون گر بخواهی مرا

 مقدمه

‌زندگی‌و‌زنده‌بودن‌(‌واژهzanزن‌) ‌بارداری‌است، ‌مترادف‌با از‌او‌ای‌به‌زبان‌پهلوی،

همزاد‌‌(marth)‌مرد‌که‌حالی‌در‌شود؛می‌ساخته‌واژه‌همین‌از‌نیز‌زناشویی‌گیرد،می‌سرچشمه

‌اساطیرازدواج‌و‌خواستگاری‌زنان‌فرجام‌می ‌در‌دورۀ ‌لذا ‌آمده ‌یعنی‌مُردن‌و‌تن‌میرا یابد؛

گوید:‌المثل‌فارسی‌میدر‌فرهنگ‌ما‌وجود‌ندارد.‌یک‌ضرب«‌مردا‌زنی»و‌مرکز‌«‌زناشویی»

برای‌‌پهلوانان‌که‌پهلوانی‌دورۀ‌در‌و‌نخستین‌روزگار‌در «.است‌رهگذر‌پدر‌است،‌مادر‌لاص»

‌بودهبه‌دست‌آوردن‌زمین ‌همسایگان‌در‌نبرد ‌با اند‌و‌های‌حاصلخیز‌و‌مراتع‌سبز‌و‌خرمّ

‌آن‌جنگ ‌مینمونۀ ‌توران ‌و ‌بنابراین‌های‌ایران ‌دارند ‌برجسته ‌جایگاه ‌پهلوانان ‌باشد، تواند

همسری‌‌خواستگار‌و‌خواهان‌دارند‌همسر‌که‌زنانی‌گاه‌و‌بزرگان‌دختران‌و‌هاخانم‌شاهزاده

گردند‌به‌ویژه‌شه‌دُختان،‌که‌آنیمای‌آنان‌در‌انتظار‌آنیموس‌مثبت‌و‌قوی‌به‌با‌پهلوانان‌می

ای‌‌شاهزاده‌یا‌و‌پهلوان‌مردی‌دنبال‌به‌حقیقت‌در‌یا‌و‌خیال‌در‌چه‌و‌رؤیا‌در‌چه‌برد؛می‌سر

وان‌و‌نیرومند‌را‌ـود‌آوازۀ‌مردی‌پهلـگان‌و‌نزدیکان‌خلذا‌هنگامی‌که‌از‌دایه‌نام‌هستند؛‌به

یابند‌و‌یا‌آنکه‌پیکره‌و‌نقاشی‌شدۀ‌آن‌را‌شنوند‌یا‌تصویر‌آن‌را‌در‌رؤیای‌خود‌در‌می‌می

آیند‌تا‌چه‌رسد‌به‌آن‌که‌مرد‌و‌آنیموس‌بندند‌و‌در‌جستجوی‌آن‌برمیبینند‌به‌او‌دل‌میمی

دهند‌و‌به‌روی‌خود‌ببینند،‌این‌جاست‌که‌فرصت‌را‌از‌دست‌نمیر‌روبهدلخواه‌خود‌را‌د

نمایند.‌طور‌مستقیم‌و‌یا‌به‌وسیلۀ‌دایگان‌خود‌از‌آن‌پهلوان‌و‌مرد‌دلخواه‌خواستگاری‌می

پذیرد‌و‌شوربختانه‌ها‌با‌بیگانگان‌انجام‌مینکتۀ‌شایان‌توجه‌آن‌است‌که‌همگی‌این‌ازدواج

د‌چونان:‌ازدواج‌زال‌)فرزند‌سام‌‌با‌رودابه(،‌دختر‌مهراب‌کابلی،‌آورها‌به‌بار‌میتلخ‌کامی

که‌از‌تبار‌ضحاک‌تازی‌است‌و‌سرانجام‌آن‌کشته‌شدن‌رستم‌دستان،‌فرزند‌زال،‌به‌دست‌

دهد؛‌یا‌ازدواج‌رستم‌با‌تهمینه،‌دختر‌شاه‌سمنگان،‌که‌شهادت‌رُخ‌می«‌شغاد»برادر‌ناتنی‌او‌

چنین‌است‌ازدواج‌کاووس‌کیانی‌با‌سودابه،‌دختر‌شاه‌و‌تراژدی‌سهراب‌را‌در‌پی‌دارد‌و‌

هاماوران،‌و‌ازدواج‌سیاوش‌با‌دختر‌افراسیاب‌تورانی‌که‌تراژدی‌مرگ‌سیاوش‌از‌آن‌نشأت‌

مورد‌‌هاناکامی‌این‌علت‌اگر‌هستند.‌بدفرجام‌که‌بیگانگان‌با‌دیگر‌ازدواج‌چندین‌و‌گیرد؛می

‌هستۀ‌آن‌ها‌میان‌همسایگانسی‌و‌جنگ‌قدرتآید‌که‌مسایل‌سیاکندوکاو‌قرار‌گیرد‌پیدا‌می
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‌دهد.‌ها‌را‌تشکیل‌میفاجعه

برای‌اطلاعات‌بیشتر‌دربارۀ‌واژگان‌زن‌و‌مرد‌و‌خواستگاری‌در‌دورۀ‌اساطیری‌شاهنامه‌

پژوهش‌بهرام‌فرَه‌«‌فرهنگ‌زبان‌پهلوی»و‌«‌فرهنگ‌فارسی‌به‌پهلوی»های‌توان‌به‌کتابمی

 قدمعلی‌سراّمی‌مراجعه‌کرد.«‌راز‌رنگ‌گل‌تا‌رنج‌خا»وشی‌و‌کتاب‌

دلباختۀ‌‌ایرانی‌بانوی‌یا‌دُختشاه‌یک‌که‌دهدنمی‌رُخ‌هیچگاه‌که‌آن‌نگرش‌شایان‌سخن

یابند.‌نمونۀ‌پهلوان‌یا‌مردی‌انیرانی‌شود؛‌زیرا‌ایرانیان،‌اَنیران‌را‌شایسته‌و‌در‌اندازۀ‌خود‌نمی

است؛‌در‌برابر‌سهراب‌که‌از‌‌برجسته‌این‌سخن،‌فریب‌دادن‌گُردآفرید،‌پهلوان‌دُخت‌ایران

گیرد‌و‌به‌بازد،‌سهراب‌را‌به‌ربشخند‌میسوی‌تورانیان‌به‌جنگ‌ایرانیان‌آمده‌است‌دل‌نمی

‌کند:دهد‌و‌ناامیدش‌میشکن‌میاو‌که‌دلباختۀ‌گُردآفرید‌شده‌است‌پاسخ‌دندان

‌افسوس‌گفت ‌به ‌را ‌او ‌و ‌بخندید

‌چنین‌بود‌و‌روزی‌نبودت‌ز‌من

‌تـک‌ ‌ایـه ‌ز ‌نیابنراـرکان د‌جفتـن  

 بدین‌درد‌غمگین‌مکن‌خویشتن

‌(2‌،1369‌:136)فردوسی،ج

 پيشينۀ تحقيق    

ای‌در‌نوشتار‌متفاوتی‌درج‌گردیده‌است،‌‌در‌خصوص‌موضوع‌مطروحه‌مطالب‌پراکنده

اند‌و‌موضوع‌از‌جهت‌‌لذا‌هیچ‌کدام‌به‌صورت‌منسجم‌به‌بررسی‌موضوع‌مطروحه‌نپرداخته

 وانشناسی‌یونگ‌دارای‌نوآوری‌است.‌ها‌از‌دیدگاه‌رتحلیل‌شخصیت

برخی‌از‌رسوم‌خواستگاری‌را‌«‌مقالۀ‌زن‌در‌شاهنامه‌فردوسی»آقای‌حسن‌گوهرپور‌در‌

توان‌به‌حلقه‌دادن‌زنان‌به‌مردان‌به‌نشانۀ‌نامزدی‌اشاره‌‌ها‌می‌مند.‌از‌جمله‌این‌رسا‌برشمرده

 اپ‌شده‌است.چ‌1392،‌در‌سال11کرد.‌مقالۀ‌ایشان‌در‌نشریۀ‌دنیای‌زنان،‌شماره

شاهنامه‌‌در‌خانواده‌امور‌و‌زناشویی‌پیوند‌آداب»‌عنوان‌به‌ایمقاله‌در‌خاتمی‌احمد‌آقای

دهد‌که‌ایرانیان‌به‌ازدواج‌و‌تشکیل‌‌تأمل‌در‌شاهنامه‌نشان‌می‌دارند‌که‌بیان‌می«‌فردوسی

د؛‌نا‌هرا‌وضع‌کرد‌هاییاند‌و‌برای‌آن‌آیین‌هس‌دیگری‌توجه‌داشتخانواده‌مانند‌هر‌کار‌مقدّ

 «.است‌شده‌چاپ‌1397سال‌،‌11شماره‌چهارم،‌سال‌پژوهی،‌خانواده‌مۀفصلنا‌در‌ایشان‌مقاله

«‌فردوسی‌شاهنامه‌در‌ازدواج‌شناسیشکل»‌نام‌به‌ای‌همقال‌در‌الحسینی ابوالمعالی‌نسرین‌خانم

‌1387سال‌،13شمارۀ‌ایران،‌مردم‌فرهنگ‌نشریۀ‌در‌ایشان‌ۀمقال‌.کنند‌می‌مطرح‌را‌ازدواج‌انواع
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‌«.‌چاپ‌شده‌است

 روش تحقيق

ازدواج‌‌بحث‌و‌شاهنامه‌مطالعۀ‌با‌که‌است‌تطبیقی( –‌تحلیلی‌-‌)توصیفی‌نوع‌از‌مقاله‌این

در‌دوران‌اساطیری‌با‌دیدگاه‌کارل‌گوستا‌یونگ‌دربارۀ‌خواستگاری‌تطبیق‌داده‌شده‌است‌

‌ای‌خواهد‌بود.ودر‌حقیقت‌زیر‌مجموعۀ‌روش‌کتابخانه

 مبانی تحقيق

  فردوسی

‌ناحیۀ‌ ‌از ‌باژ، ‌روستای ‌در ‌ایران، ‌حماسه ‌بزرگترین‌سرایندۀ ‌فردوسی، ‌ابوالقاسم حکیم

سالگی‌به‌‌31ه.ق‌زاده‌شد.‌او‌از‌دهگانان‌توس‌بود‌که‌در‌سن‌‌329تابران‌توس،‌به‌سال‌

سرودن‌شاهنامه،‌برترین‌حماسۀ‌ایران‌پرداخت‌شاهنامه‌دارای‌شصت‌هزار‌بیت‌است‌که‌در‌

‌ ‌شده‌31مدت ‌سروده ‌و‌‌سال ‌پهلوانی ‌اساطیری، ‌دورۀ ‌سه ‌شاهنامه ‌است. ‌آمده ‌پدید و

‌تاریخ‌مضامین‌ ‌و ‌اسطوره ‌جز ‌به ‌شاهنامه ‌دارد. ‌دربر ‌ایرانیان‌را ‌گذشتۀ تاریخی‌مربوط‌به

روزگار‌‌در‌او‌شود.‌می‌شامل‌نیز‌را‌غنایی‌شعر‌و‌)اخلاق(‌عملی‌حکمت‌از‌ای‌ارزنده‌و‌زیبا‌بسیار

سالگی‌از‌جهان‌رخت‌بربست.‌آرامگاه‌او‌‌‌82زیست‌و‌در‌سنسلطنت‌محمود‌غزنوی‌می

‌ایران‌ ‌استقبال‌فرهیختگان ‌شاهنامه‌مورد ‌دارد؛ ‌باغ‌شخصی‌خودش‌در‌شهر‌توس‌قرار در

های‌مختلف‌نیز‌ترجمه‌گردیده‌است‌و‌مورد‌ستایش‌جهانیان‌وجهان‌قرار‌گرفته‌و‌به‌زبان

‌(418-1384‌:121)ر.ک:‌صفا،‌باشد.می

 خواستگاري

ترین‌دورۀ‌ازدواج،‌بحث‌خواستگاری‌است‌که‌با‌گفتمانی‌غنایی‌و‌پیش‌درآمد‌و‌شیرین

تر‌و‌رمانتیک‌نامزدی‌را‌در‌پی‌دارد.‌خواستگاری‌گردد.‌سپس‌دوران‌شیرینعاشقانه‌آغاز‌می

هایی‌در‌آن‌پدید‌ها‌آداب‌متفاوتی‌دارد‌و‌گاه‌نیز‌در‌میان‌یک‌قوم‌دگرگونیدر‌میان‌ملّت

‌آید.‌می

گونه‌که‌در‌مقدمه‌اشاره‌شد‌خواستگاری‌از‌طرف‌زنان‌نی‌هماندر‌دورۀ‌اساطیری‌وپهلوا

شود‌‌می‌انجام‌زنان‌طرف‌از‌خواستگاری‌هنوز‌اقوام‌برخی‌میان‌در‌نیز‌امروزه‌پذیرد.می‌انجام

روند‌ویا‌آن‌ولی‌در‌میان‌مسلمانان‌رسم‌بر‌این‌است‌که‌خانوادۀ‌مرد‌به‌خواستگاری‌زن‌می
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باشد‌‌می‌معمول‌بیشتر‌جهان‌در‌امروزه‌که‌دیگر‌نوع‌کند.می‌خواستگاری‌به‌اقدام‌مرد‌خود‌که

‌گیرندمی‌ها‌در‌جریان‌قرارپذیرد.‌سپس‌خانوادهام‌میـاز‌طریق‌دوستی‌و‌تفاهم‌دوطرفه‌انج

نظر‌اشاره‌‌صاحب‌دو‌از‌دیدگاه‌دو‌به‌جا‌این‌در‌نمایند.می‌آن‌لازم‌مراسم‌انجام‌به‌اقدام‌و

‌نماییم.می

خواستگاری‌‌در‌رود.‌می‌شمار‌به‌ازدواج‌مقدمۀ‌عنوان‌به‌جامعه‌فرعُ‌در‌خواستگاری‌الف(

‌می ‌روحیات‌و‌وضعیت‌همدیگر‌آشنا ‌انتخاب‌‌دو‌طرف‌با ‌را ‌خود شوند‌و‌همسر‌دلخواه

‌‌می ‌تعریف‌کر»کنند. ‌مرد ‌توسط ‌ازدواج ‌پیشنهاد ‌به ‌را ‌خواستگاری ‌دلیل ‌همین «.‌اند‌دهبه

 (‌‌1388‌:67،و‌قربانی‌)لطفی

ای‌‌گونه‌به‌است؛‌شده‌می‌شمرده‌ممهّ‌ازدواج‌و‌زناشویی‌مختلف‌ینید‌های‌فرهنگ‌در‌ب(

ی‌هند‌و‌چین‌و‌ایران‌مزدایی‌و‌یهود،‌زناشویی‌صورتی‌آیینی‌داشته‌های‌سنتّ‌که‌در‌فرهنگ

زن‌‌وصلت‌و‌(آسمان)‌مرد‌و‌است‌بوده‌)طبیعت(‌زمین‌زن،‌است.‌شده‌می‌شمرده‌سمقدّ‌که

‌‌(1371‌:194،ستاریر.ک:‌)‌ادینه‌و‌آسمان‌و‌زمین.و‌مرد،‌تکرار‌زناشویی‌خدایان‌نرینه‌و‌م

 ديدگاه يونگ دربارۀ ازدواج 

 آنيما و آنيموس

ای‌را‌های‌تازهشناسی‌برای‌خواستگاری‌و‌پیوند‌زنان‌و‌مردان‌دیدگاهامروزه‌دانش‌روان

اند؛‌ها‌ازنظر‌روانشناسی‌دوجنسیتییونگ‌معتقد‌است‌همه‌انسان»کنند؛‌برای‌مثال‌مطرح‌می

زنانـه‌و‌هم‌مردانه‌برخوردار‌هستند.‌آنیما‌یا‌عنصر‌‌ۀدر‌سطح‌ناهشیار‌روان،‌هم‌از‌جنب‌یعنی

مادینه،‌جنبه‌زنانه‌مرد‌اسـت‌و‌آنیمـوس‌یا‌عنصر‌مردانه‌و‌عنصر‌نرینه،‌جنبه‌مردانه‌روان‌

‌مردی‌جنب ‌اینکه‌هر ‌اما ‌زنانه‌و‌هر‌زنی‌جنب‌ۀزن‌است. ‌پنداری‌ۀ ‌دارد، مردانه‌درون‌خود

‌ۀه‌مطابق‌آن،‌آدمی‌در‌اصل‌دوجنسی‌بوده‌است.‌به‌عبارت‌دیگر،‌پـیش‌نمونـکهـن‌است‌ک

ترین‌انسان‌از‌قدیم‌باشد‌در‌اصل‌نرماده‌یا‌دوجنسی‌بوده‌اسـت.«‌انسان‌نخستین»آدمی‌که‌

های‌خود‌این‌فکر‌را‌بیان‌کرده‌است‌که‌یک‌اصل‌نر‌و‌یک‌اصل‌ماده‌ایام‌همواره‌در‌افسانه

‌(‌1378‌:13یونـگ،)‌«وجود‌دارندپهلوبه‌پهلو‌در‌جسم‌واحد‌

‌ازدواج،‌نماد‌وصلت‌عاشقانۀ‌زن‌و‌مرد‌است‌و‌در‌مفهومی‌عارفانه،‌وصلت‌خدا‌با‌مردم

‌های‌تفرد‌یا‌تجمع‌شخصیت،‌ازدواجو‌روح‌با‌خداوند‌است.‌در‌تحلیل‌یونگ‌نیز،‌در‌دوره
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آغوشی،‌و‌همنماد‌آشتی‌آگاهی‌یا‌اصل‌زنانه‌ذاتیه‌یا‌اصل‌مردانه‌است.‌به‌طور‌کلی‌وصلت‌

‌آیند.‌تکرار‌ازدواج‌اولیّه‌و‌بوسۀ‌آسمان‌و‌زمین‌است‌که‌از‌آن‌تمامی‌موجودات‌به‌وجود‌می

‌(1396‌:74)ر.ک:‌محمودی‌و‌ازغدی،

های‌عاشقانه‌و‌غنایی‌خود‌معانی‌روانی‌و‌معاشیق‌مهم‌و‌مؤثر‌شاهنامه‌علاوه‌بر‌جنبه»

‌اند‌که‌قابل‌تأملذهنی‌پنهانی‌در‌خود‌جای‌داده توانند‌مثبت‌و‌منفی‌ها‌میاین‌معشوقهاند.

توانند‌موجب‌تکامل‌روانی،‌خودشناسی‌و‌رشد‌یک‌مرد‌یا‌برعکس‌موجب‌باشند‌یعنی‌می

ها‌و‌تحقیر‌او‌شوند؛‌از‌این‌رو‌با‌روان‌و‌میزان‌رشد‌و‌آگاهی‌تنزیل‌روانی،‌پس‌روی‌آگاهی

خودیابی‌‌مسیر‌در‌دفر‌کوشش‌و‌تلاش‌به‌بستگی‌ها‌آن‌عملکرد‌چگونگی‌و‌دارند‌ارتباط‌آن

‌(‌1389‌:13خسروی‌و‌طغیانی،«.)دارد

‌گرایش» ‌تمامی ‌تجسّم ‌احساسات،‌آنیما، ‌همانند: ‌است، ‌مرد ‌روح ‌در ‌زنانه های‌روانی

‌خوی ‌مکاشفهخلق‌و ‌حساسیتهای‌مبهم، ‌قابلیت‌عشق‌های‌پیامبرگونه، ‌منطقی، های‌غیر

 (‌.1381‌:271یونگ،«.)گاهشخصی،‌احساسات‌نسبت‌به‌طبیعت‌و‌سرانجام‌روابط‌با‌ناخود‌آ

‌بحث

بارز‌زنان،‌حق‌اظهار‌عشق‌‌یاتاز‌خصوص‌یکیهای‌مختلف‌شاهنامه،‌‌با‌توجه‌به‌داستان

کنند.‌‌زنان‌هستند‌که‌مردان‌را‌به‌خود‌جلب‌می‌یناست،‌ا‌ینیقدم‌شدن‌در‌همسرگزیشو‌پ

‌انتخاب‌کنند.‌‌یشکه‌همسر‌خو‌شده‌است،‌اجازه‌داده‌می‌ینبه‌زنان‌ا‌ینبنابرا پس‌زنان‌را

زنان‌هستند‌که‌به‌‌ینهای‌عاشقانه‌ا‌که‌در‌اکثر‌داستان‌ینیمب‌حق‌انتخاب‌همسر‌دارند،‌و‌می

‌می ‌دلباخته ‌شوند‌مردان ‌شاهنامه ‌در ‌آزادی. ‌از ‌فراوان‌زنان  گردش به برخوردارند،‌یهای

‌نیته‌او‌البایستند‌‌کار‌می به دلخواه مرد شکار برای و گسارند‌می باده آرایند،‌می بزم روند،‌می

رودابه‌‌توسط‌زال‌انتخاب‌جمله‌از‌خورد.یم‌چشم‌به‌شتریب‌شاهنامه‌یپهلوان‌دورۀ‌در‌آزادی،

‌‌(‌1312‌:‌322باویل، )ر.ک:‌آبادی‌است.‌یکابل‌که‌بدون‌توجه‌به‌مخالفت‌پدرش،‌مهراب

اند‌‌گرفته‌نشأت‌انسان‌خودآگاه‌نیمه‌بخش‌از‌که‌هستند‌الگوهایی‌کهن‌از‌آنیموس‌و‌آنیما

عتقاد‌یونگ‌هیچ‌زن‌و‌مردی‌از‌این‌دو‌عامل‌تهی‌نیستند؛‌آنیما‌در‌ژرفای‌نادیدنی‌و‌و‌به‌ا

‌روـوه‌است‌که‌قابل‌رؤیت‌نیست‌این‌نیـپنهان‌روان‌یعنی‌ناخودآگاه‌قرار‌دارد‌و‌نیرویی‌بالق

‌پس‌از‌به‌فعلّیت‌رسیدن‌دیده‌خواهد‌شد.
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‌‌تهمينه، آنيماي مثبت در خواستگاري از رستم

با‌دلی‌آن‌کند‌و‌به‌جستجوی‌‌م‌میرا‌گُ‌،رخش‌،دار‌شاهنامه،‌اسب‌خودرستم‌پهلوان‌نام

اسب‌»‌.گذاردسفر‌می‌غمگین‌که‌نشان‌از‌نابسامانی‌روانی‌دارد‌به‌سوی‌مرز‌توران‌پا‌درراه

جانوری‌روان‌انسان‌‌ۀغریزۀ‌دهندشناسی‌تحلیلی‌یونگ،‌نمادی‌از‌بخش‌تشکیلاز‌منظر‌روان

‌یونگ‌نمایند ‌تعبیر ‌به ‌است‌که ‌بخش‌مادون‌ه ‌نماینده ‌و ‌انسان ‌غیرانسانی‌ناخودآگاه روان

‌این‌بخش‌قدرتمند‌از‌ ‌فرافکنی‌ناخودآگاهانه ‌از ‌اوست‌که ‌جانوری‌وجود ‌سویه ‌یا انسان

‌،و‌یاحقی‌قائمی)‌«کاری‌شده‌استوجود‌قهرمان‌بر‌موجودی‌بیرونی‌صاحب‌این‌خویش

کند‌و‌شکار‌می‌رگاه،‌گوریتوران‌سرزمین‌ناخودآگاه‌روان‌است.‌رستم‌در‌شکا‌(1388‌‌:41

شناسی‌یونگ،‌گیاهان‌سمبل‌رشد‌و‌زندگی‌و‌از‌دیدگاه‌روان»‌خورد.پزد‌و‌میبه‌آتش‌می

‌می ‌روانی ‌زندگی ‌غریزی ‌زندگی ‌با ‌که ‌هستند‌–باشند ‌آن ‌سمبل ‌معمولاً ‌حیوانات ‌-که

شده‌‌رود؛‌یعنی‌ناخودآگاه‌قهرمان‌تضعیف.‌رستم‌در‌بیابان‌به‌خواب‌می(همان)«تفاوت‌دارد

-خش‌که‌یکی‌از‌ملائمات‌سایه‌است‌در‌مرغزار‌و‌کنار‌رود‌میو‌دچار‌بحران‌است؛‌اما‌رَ

چرد.‌گفتیم‌که‌در‌نظر‌یونگ‌گیاهان‌سمبل‌رشد‌هستند؛‌بنابراین‌سایه‌با‌استفاده‌از‌بحران‌

توانند‌نماد‌روانی‌رستم‌در‌حال‌رشد‌و‌پیشروی‌است.‌تا‌جایی‌که‌به‌وسیله‌ترکان‌که‌می

‌باشند،های‌جمحرک ‌تخیلات‌شهوانی ‌روان‌‌نسی‌یا ‌تمام ‌بر ‌بیشتری‌یافته ‌توسعه ‌و رشد

ط‌شود؛‌اما‌بیداری‌قهرمان‌که‌خود‌نمادی‌از‌ایجاد‌بارقه‌ای‌در‌روان‌او‌برای‌طی‌مسیر‌مسلّ

‌به‌دنبال‌سایه‌به‌ناخودآگاه‌میتفرّ کند‌و‌‌شاه‌سمنگان‌از‌او‌استقبال‌می.‌کشدد‌است،‌او‌را

رود‌‌دهد.‌شب‌هنگام‌دختر‌شاه‌سمنگان‌به‌خوابگاه‌رستم‌می‌رتیب‌میبرایش‌اتاقی‌شایسته‌ت

تهمینه‌براساس‌‌گوید.‌و‌با‌او‌از‌مهر‌و‌علاقه‌و‌عشقی‌که‌از‌رستم‌در‌سینه‌دارد،‌سخن‌می

‌از‌رستم‌شنیده،داستان ‌او‌باخته‌هایی‌که ‌دل‌به ‌آنیمای‌مثبت‌‌.است‌ندیده تهمینه‌که‌نماد

‌می‌آنیما‌روان‌است ‌او‌هشدار ‌اوست.دهد‌که‌دستیابی‌به ‌پیوند‌رستم‌با ‌به‌سایه‌در‌گرو

از‌او‌کند‌اش‌خواستگاری‌میاین‌چنین‌از‌شخص‌مورد‌علاقه‌ترین‌دختر‌آن‌سرزمین‌ژادهن

‌تقاضایی‌این‌چنین‌می‌کند:‌

‌داستان‌نچُ ‌تواین ‌ز ‌شنیدم ‌ها

‌برت ‌و ‌یال ‌کتف‌و ‌همی ‌بجستم

‌تو‌ ‌ز ‌دندان‌گزیدم ‌بسی‌لب‌به

‌آبشخورت ‌ایزد ‌کرد ‌شهر ‌بدین
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‌اَتُ ‌مرارا ‌بخواهی ‌گر ‌کنون ‌م

‌چُ ‌تو ‌بر ‌که ‌آن ‌امیکی ‌گشته ‌نین

‌کردگار‌وُ ‌مگر ‌تو ‌از ‌که ‌دیگر

‌مگر‌چون‌تو‌باشد‌به‌مردی‌و‌زور

‌

‌مرا ‌ماهی ‌و ‌مرغ ‌جزین ‌نبیند

‌کُ ‌هوا ‌بهر ‌ز ‌را ‌امخرد ‌شته

‌کنار ‌اندر ‌پورم ‌یکی ‌نشاند

‌هور ‌و ‌کیوان ‌بهر ‌دهد ‌سپهرش

‌(2‌،1369‌:123ی،‌ج)فردوس‌‌‌‌‌‌‌‌

‌باطنی‌دُ ‌زیبایی‌ظاهری‌و ‌دیدن ‌با ‌تهمینه، ‌علاقۀ ‌ابراز ‌از ‌بعد ‌سمنگان‌رستم خت‌شاه

‌.فرستدبد‌را‌به‌خواستگاری‌نزد‌شاه‌سمنگان‌میؤ)روانش‌خرد‌بود‌و‌تن‌جان‌پاک(‌م

‌ددی‌رآنسان‌پری‌چهدچو‌رستم‌ب

‌دی‌پــر‌هنــرـبفرمــود‌تـا‌موبـ

‌دسخن‌شاد‌ش‌نیاه‌اش‌دینچو‌بش

‌شیوخت‌خن‌داد‌آن‌دُوابدان‌پهل

‌

‌‌دره‌دیــی‌نزد‌او‌بهــنشر‌داــه‌ز‌

‌درـــاز‌پد‌ورا‌واهــــد‌بخـــبیای

‌درو‌آزاد‌شــــس‌یــکیان‌ـه‌سـب

‌شیو‌ک‌نییت‌آبدان‌سان‌که‌بودس

‌(123-124)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌ ‌است ‌می»یونگ‌معتقد ‌صلابت‌روحی ‌نوعی ‌زن ‌به ‌نرینه ‌دلگرمی‌‌دهدعنصر نوعی

‌ظاهرش ‌ظرافت ‌جبران ‌برای ‌درونی ‌،«.)نادیدنی ‌1378یونگ ‌آنیمای‌293: ‌نماد ‌تهمینه، )

مثبت‌سهراب‌در‌مقام‌مادر‌نیز‌هست‌به‌تعبیری‌تغییر‌تصویر‌کهن‌الگوی‌همسر‌به‌مادر‌و‌

‌که‌ ‌زمانی ‌تا ‌که ‌مادری ‌است. ‌سهراب ‌صورت ‌در ‌متکامل ‌روانی ‌آفرینندگی ‌و زایندگی

ند‌دارد،‌متعالی‌است‌و‌در‌قیاس‌با‌همالان‌سرش‌بر‌فراز‌آسمان‌برفرازیده؛‌سهراب‌با‌او‌پیو

یابد‌که‌او‌را‌از‌پیروی‌غرایز‌و‌شهواتی‌نظیر‌کسب‌قدرت‌و‌اما‌وقتی‌مادر‌قدرت‌این‌را‌نمی

 رود.شهرت‌و...‌بازدارد‌با‌جدا‌شدن‌از‌آنیما،‌به‌کام‌مرگ‌فرو‌می

‌کتايون، آنيماي مثبت روان همسر و فرزند

‌دخت ‌قر ‌کتایصر ‌پدر ‌کتا‌یردگمی‌یمتصم‌یونروم، ‌م‌یونکه ‌بزرگان‌‌یاناز ‌و نامداران

‌برا‌یهمسر ‌یک‌خواب‌انتخاب‌کند‌یشخو‌یرا ‌در ‌گشتاسپ‌را ‌با ‌خود ‌پیوند ‌کتایون ،

ای‌در‌خواب‌از‌آینده‌خود‌آگاه‌یابد‌به‌گونهای‌که‌ریشه‌در‌روان‌آدمی‌دارد‌درمیاسطوره

‌می‌یگانهب‌یخواب‌پهلوان‌یونکتاشود‌می از‌آن‌جا‌که‌آنیما‌با‌»و‌‌که‌در‌کنار‌اوست‌یندب‌را

یابی‌به‌آن‌آسان‌نیست‌و‌گریز‌پا‌و‌دور‌از‌دسترس‌ناخود‌آگاه‌ذهن‌در‌ارتباط‌است‌و‌دست
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تواند‌واضح‌ببیند‌و‌یا‌در‌تاریکی‌شب‌با‌او‌ملاقات‌کند؛‌عاشق‌صورت‌او‌را‌نمیجلوه‌می

های‌‌ویژگی‌از‌یکی‌خواب‌در‌وی‌ظهور‌.آنیماست‌ودنب‌ناشناخته‌از‌ناشی‌مسایل‌این‌تمام‌کند

‌(‌1391‌:114)سیف،‌مهرآبادی‌و‌موسی‌وند،.«این‌کهن‌الگوست

‌خواب‌به‌شب‌یک‌دید‌چُنان‌کتایون

‌دا‌شدیــرد‌پیـــن‌مــی‌انجمـیک

‌یـی‌هـــگانـود‌بیـــن‌بــر‌انجمـس

‌اهــدار‌مــه‌دیـرو‌بــه‌بالای‌ســب

‌بدویون‌ـته‌دادی‌کتایــی‌دسـیک

‌

‌که‌روشن‌شدی‌کشور‌از‌آفتاب‌

‌دیــردم‌ثرّیا‌شــوه‌مــــاز‌انب

‌یــای‌رزانهــآزار‌و‌ف‌ی‌دلــغریب

‌اهـون‌بر‌سر‌گاه‌شـنشستَنش‌چ

‌بوی‌و‌رنگ‌ایی‌دسته‌بستدی‌و‌وُز

‌(1،1371‌:22)فردوسی،ج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

‌انتخاب‌کند،‌اما‌آورد‌که‌کتایون‌همسر‌خ‌قیصر‌روم‌انجمنی‌از‌بزرگان‌گرد‌می ویش‌را

‌یندآ‌دهتران‌گرکاز‌‌یهد‌که‌انجمند‌فرمان‌می‌یصرق‌.دشو‌اقع‌نمیو‌پسند‌او‌دمورهیچ‌کدام‌

‌یانر‌مدکه‌گشتاسپ‌‌یندآ‌از‌کهتران‌گرد‌می‌یانتخاب‌کند،‌انجمن‌یشخو‌یبرا‌یتا‌او‌همسر

‌هاست:آن

‌بندگان ‌دل ‌بیدار ‌برفتند

‌همی‌گشت‌بر‌گسرد‌ایوان‌خویش

‌دید‌گفتچو‌از‌دور‌ ‌گشتاسپ‌را

‌افسرش ‌نامدار ‌ور ‌مایه ‌بدان

‌

‌پرستندگان‌ ‌رُخ ‌گل ‌و  کتایون

‌پیش ‌پرستار ‌و ‌بخردان  پسش

 که‌آن‌خواب‌سر‌بر‌کشید‌از‌نهفت

‌سرش ‌خرم ‌بیاراست  همانگه

(21)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌احساس‌م‌ونیکتا ‌نماد ‌زیرا ‌عـشق‌آغاز‌میزندگ»‌ـرایدانند؛ ‌بـا ‌داغ‌یاش‌را ‌با کند‌و

‌یااسطوره‌ینشان‌انجمن‌نیا‌در‌گشتاسپ‌.(1381:‌44ندوشن،‌یاسلام)‌«بردیم‌انیپا‌به‌دفرزن

‌افرّ) ‌کتـا‌ی(زدیه ‌که ‌خوب‌ونیدارد ‌به ‌در‌یروشـندل ‌د‌افتهیآن‌را ‌‌زین‌گرانیو ‌به ‌نیقینه

‌اند:‌افتهیآن‌را‌در‌یتا‌حد‌یول‌ونیکتا

‌ستیک ‌مــیندان  را و‌ــک بدانست

‌

ییوــگ تو‌ ه‌ــهم  ‌ارّــف  ستیزدیهّ  

)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌شتاسپگ‌نهایت‌در‌هک‌کنندمی‌برقرار‌پیوندی‌خردمند‌مهتری‌و‌کتایون‌خواب‌ایزدی،‌فرّه
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کند‌‌می‌خردیبی‌او‌اما‌کندمی‌نائل‌اسفندیار‌پدری‌و‌ایران‌شهریاری‌چون‌بزرگ‌مواهبی‌هب‌را

‌همدل‌که‌زمانی‌تا‌گشتاسپ‌دهد.می‌دست‌از‌را‌دو‌هر‌نتیجه‌در‌و‌گیردمی‌لهفاص‌کتایون‌از‌و

آید؛‌از‌گیرد‌فرود‌می‌می‌فاصله‌و‌شودمی‌دور‌او‌از‌وقتی‌و‌رودمی‌فراز‌است‌کتایون‌همراز‌و

‌می گیرد.‌این‌رو‌کتایون‌نیز‌آنیمای‌مثبت‌وجود‌گشتاسپ‌اسـت‌و‌همواره‌جانب‌نیکی‌را

پیوندند،‌چـون‌بـه‌ایـران‌میاینـان‌»ای‌است‌که‌به‌ایرانیان‌پیوسته‌و‌کتایون‌از‌زنان‌بیگانه

شوند‌و‌جانب‌نیکـی‌را‌کـه‌جانـب‌برند،‌از‌دل‌وجان‌ایرانی‌مییک‌باره‌از‌کشور‌خود‌می

‌(424همان:‌«)گیرندایـران‌اسـت‌می

انتخابش‌‌و‌او‌بر‌دخترش،‌توسط‌نشان‌و‌بینام‌همسری‌انتخاب‌از‌اطلاع‌از‌بعد‌روم‌قیصر

‌به‌گونه‌رده‌میسخت‌خُ داند.‌‌مایۀ‌ننگ‌و‌لایق‌مرگ‌می‌ایون‌و‌انتخابش‌راای‌که‌کت‌گیرد؛

که‌قلباً‌‌صریآن‌قاز‌د‌عبــ.‌دلیل‌اصلی‌این‌مخالفت،‌نژاده‌نبودن‌گشتاسپ‌از‌نظر‌قیصر‌است

که‌در‌روم‌از‌قبل‌وجود‌داشته‌است،‌‌یتنها‌به‌خاطر‌رسم‌،ستیخشنود‌ن‌ونیاز‌انتخاب‌کتا

روم‌کردن‌دختر‌از‌مقام‌و‌ثروت‌دربار‌که‌باعث‌مح‌یتیدهد.‌رضا‌یم‌تیازدواج‌رضا‌نیبه‌ا

‌.شود‌یم‌یپادشاه

‌ادــنه‌سررآن‌ب‌رـصیق‌دیو‌بشنـچ

‌نیــرو‌همچنُبــا‌او‌ب‌:تبـدو‌گف

‌

‌بـه‌گشتاسـپ‌داد‌یخت‌گرامکـه‌دُ‌

‌نیز‌مـن‌گـنج‌و‌تـاج‌و‌نگـ‌یابـین

‌)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

درآمده‌‌هیسا‌ریکه‌به‌تسخ‌یکس‌ونگ،یده‌است‌و‌بـه‌قول‌درآم‌هیاس‌ریبه‌تسخ‌گشتاسب

‌یافتد‌و‌در‌هر‌فرصتیود‌فرومو‌هرلحظه‌در‌دام‌خ‌ستدیایم‌شینور‌خو‌ید‌در‌پرتوباش

است‌که‌‌دیشد‌یمنفـ‌یذاراثرگ‌نیا‌جهینت‌در‌بگذارد.‌دیشد‌یاثر‌منف‌رانگیر‌دبکوشد‌تا‌یم

‌یراهـ‌تن،شیخو‌یوبه‌کهن‌الگ‌یابیتفرد‌و‌دست‌ریمس‌ودنمیدر‌پ‌اریاسفند‌،یمن‌خودآگاه

جوید.‌ها‌بهره‌میاو‌برای‌اینکه‌به‌پادشاهی‌برسد،‌از‌بدترین‌شیوه‌ردیگیم‌شیرا‌پ‌یمنیاهر

دهد‌های‌درونی‌را‌به‌او‌نمیپذیر‌اسفندیار،‌توان‌دیدن‌حقیقت‌و‌درک‌ارزشدیدگاه‌آسیب

از‌دست‌‌اند‌او‌شهود‌درون‌خود‌را‌کاملاًچشمان‌درون‌و‌بصیرتش‌کاملاً‌آسیب‌پذیر‌مانده

‌باعث‌ داده‌است‌بنابراین‌فقدان‌شهود،‌عدم‌حساسیت‌مثبت‌یا‌عدم‌پیروی‌از‌دانش‌خود،

به‌عنوان‌نمـود‌‌ونیکتـاشود‌که‌نتایج‌نادرست‌و‌حتی‌فاجعه‌باری‌دارند؛‌هایی‌میانتخاب
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روان‌‌یمـایدهــد.آن‌یـاریناخودآگـاه‌‌یهـاکوشد‌او‌را‌از‌درک‌کـنشیم‌اریاسفند‌یمایآن

تر‌گرداند‌و‌آنها‌را‌باهم‌به‌کینزد‌گریکدیمخالف‌روان‌رابه‌‌یعدهابُ‌ستیقــادر‌ن‌گـریاو‌د

را‌‌یتیوهــّ‌ـهیاش‌و‌بقگمشده‌مـهین‌تواند،ینم‌گریبکشاند.‌او‌د‌یو‌آشـت‌انهیجونقطه‌صلح

‌کشش‌درونی‌اسفندیار،‌نبرد‌سایه‌و‌قهرمان‌است.‌ابــدیدست‌داده‌ب‌که‌از

‌آنيموس و تولّد رستمرودابه، پيوند آنيما و 

‌در‌زندگ‌نیتر‌هعاشقان‌ سوزان‌و‌‌یخورد.‌عشق‌یزال‌و‌رودابه‌رقم‌م‌یداستان‌شاهنامه،

تلاش‌خود‌‌تیبه‌وصال،‌نها‌دنیسازد‌تا‌برای‌رس‌یممصّمم‌که‌زال‌و‌رودابه‌را‌‌زیانگجانیه

‌به‌کار‌گ ‌زال‌پسر‌سفرندیرا ‌دل‌بست‌دی. ‌دختر‌مهراب‌کابل‌ۀموی‌سام، شود.‌‌یم‌،یرودابه،

‌ا‌یکس ‌ا‌زکه ‌گذشته، ‌در ‌و ‌است ‌دوش ‌مار ‌ضحاک ‌ز‌انیرانینژاد ‌او‌‌ادییصدمات از

و‌‌یعشق‌پاک،‌چنان‌واقع‌نی.‌ادیآ‌یبه‌حساب‌م‌رانیاز‌دشمنان‌ا‌یاند؛‌پس‌به‌نوع‌خورده

‌شخص ‌با ‌را ‌خواننده ‌م‌یتملموس‌است‌که ‌نوا ‌هم ‌و ‌همراه ‌وصال‌‌یهای‌داستان ‌تا سازد

‌باتریو‌ز‌تر‌ینریزال‌و‌رودابه،‌از‌همه‌ش‌شاهنامه،‌ۀهای‌عاشقان‌انداست‌انی.‌از‌مردیصورت‌پذ

‌نیپاک‌جای‌گرفته‌است.‌گذشته‌از‌ا‌یدر‌پس‌عشق‌ینشدنوصف‌ینجابت‌رایکند؛‌ز‌یجلوه‌م

خرد‌تا‌همه‌‌یرا‌به‌جان‌م‌انیاطراف‌ماتیهای‌شاهنامه،‌زال‌تمام‌ناملا‌عاشقانه‌گریبرخلاف‌د

های‌‌در‌عاشقانه‌اتا‌منوچهرشاه؛‌ام‌گرفتهاش‌‌پدر‌و‌خانوادهکند،‌از‌‌یازدواج‌راض‌نیرا‌به‌ا

که‌‌یوقت‌ژهیدهد؛‌به‌و‌یبرای‌وصال‌انجام‌م‌یدختر‌است‌که‌تلاش‌دو‌چندان‌شهیهم‌گر،ید

‌پهلوان ‌است.‌یمعشوق، ‌ا‌دیبا»‌نامدار ‌در ‌زبون‌یعاشق‌نیدانست‌که ‌به‌‌یفتگیو‌ش‌یها که

نفس،‌‌نیتا‌آخر‌عاشقدارد‌و‌پهلوانان‌فکر‌و‌خفت‌عقل‌کشد،‌وجود‌ن‌یشانیضعف‌تن‌و‌پر

‌.‌(1384‌:241)صفا‌،‌«دارند.‌یخود‌را‌نگاه‌م‌یو‌مردانگ‌یپهلوان‌اییسجا

‌شا‌رودابه ‌می‌یستۀزال‌را ‌رو‌خود ‌از ‌او ‌و ‌برا‌یداند، ‌زال‌را ‌علاقه ازدواج‌‌یعشق‌و

زال‌‌تعریف‌و‌تمجید‌پدر‌رودابه‌از‌زال‌باعث،‌باعث‌دلبستگی‌رودابه‌به‌است‌هانتخاب‌نمود

‌شود.می‌

‌زال ‌مـهــر ‌آتش‌از ‌پر ‌دلش‌گشت

‌آرزوی ‌خردش ‌جای ‌بگرفت ‌چو

‌

الو‌‌هـــ‌خوردو‌رامش‌د‌از‌او‌دور‌شـ‌  

‌خوی ‌و ‌آیین ‌به ‌و ‌رای ‌به ‌شد  دگر

(1،1366‌:187ی،ج)فردوس‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  
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 فرستادن رودابه براي زال بعد از شنيدن موافقت سام حلقه

فرستد‌و‌این‌برخلاف‌چیزی‌است‌که‌انگشتری‌می‌رودابه،‌برای‌زال‌سربند‌و‌یک‌جفت

دانیم،‌انگشتری‌چه‌به‌عنوان‌هدیه‌و‌چه‌‌رف‌معمول‌و‌رایج‌است.‌چنان‌که‌میاکنون‌در‌عُ

‌.شود‌حلقه‌نامزدی‌و‌حلقۀ‌ازدواج‌از‌طرف‌داماد‌برای‌عروس‌فرستاده‌می

‌ـیش‌آوریــدیکـی‌شـاره‌سـربند‌پ

‌زر ‌و ‌یاقوت ‌سرخ ‌پیکرش ‌همه

‌ر‌مایــه‌انگشــتریـت‌پـُیکی‌جف

‌ســام ‌دســتان ‌نزدیــک ‌فرسـتاد

‌

ددرو‌ناپدیــــود‌انـشـده‌تـار‌و‌پ‌  

‌گهر ‌از ‌ناپدید ‌همه ‌زر  شده

تریفروزنده‌چـون‌بــر‌فلــک‌مش  

‌پیــ ‌و ‌درود ‌آن ‌بــا ــامبسـی‌داد  

(‌212)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌زال‌می ‌و ‌داستان‌رودابه ‌در ‌به پیوند‌و‌وحدتی‌آنیموس‌میتوان‌گفت‌آنیمای‌سازنده

رودابه‌به‌واسطۀ‌عشق‌از‌.گیرد.س‌برای‌رسیدن‌به‌هدفی‌بزرگ‌)تولّد‌رستم(‌شکل‌میمقدّ

هایش‌در‌شود‌که‌برای‌رسیدن‌به‌خواستهنشین‌به‌زنی‌عاشق‌و‌ثابت‌قدم‌تبدیل‌میزن‌پرده

‌به‌یاری‌نیروهای‌فراواقعی‌چونمقابل‌پدر‌و‌شاه‌می -چاره‌ایستد‌او‌خویشکاری‌خود‌را

های‌اختر‌شماران‌و‌دل‌آگاهی‌خود‌از‌یک‌سو‌و‌نیروی‌تدبیر‌و‌های‌سیمرغ،‌پیشگوییگری

‌رساند.اندیشه‌)اندیشه‌زال،‌سیندخت،‌موبدان‌و‌بخردان‌(به‌انجام‌می

 با آنيماي درون  منيژهرويارويی 

انجام‌‌رود.‌بعد‌ازبیژن‌پهلوان‌جوان‌ایرانی،‌برای‌شکار‌گرازان‌به‌دشتی‌نزدیک‌توران‌می

حسادت‌بار‌گرگین،‌پهلوان‌دیگر‌همراه‌او،‌مشتاق‌دیدار‌جشنگاه‌دختران‌ شکار،‌به‌تحریک

خت‌افراسیاب،‌از‌منیژه‌دُشود‌میتورانی‌که‌در‌نزدیکی‌مرز‌توران‌با‌ایران‌برپا‌شده‌است‌

بیند‌و‌خسارش‌را‌میبیند‌که‌به‌تماشای‌بزم‌او‌ایستاده‌است.‌قد‌و‌بالا‌و‌رُدور‌بیژن‌را‌می

اش‌را‌بیند،‌دایهورزد.‌منیژه‌که‌دل‌خود‌را‌از‌شوق‌بیژن‌لبریز‌میدر‌یک‌نگاه‌بر‌او‌مهر‌می

‌به‌مجلس‌بزمش‌فراخواند‌و‌هم‌به‌او‌ابراز‌گری‌نزد‌بیژن‌میبه‌واسطه فرستد‌تا‌هم‌او‌را

‌.علاقه‌کند

‌دون‌نونـــفرسـتاد‌مر‌دایـه‌را‌چـ

‌کیست‌ ‌دیدار ‌ماه ‌آن ‌که ‌کن ‌نگه

‌سـ‌ ‌شــاخ ‌آن ‌زیـر ‌رو روبلندکـه  

‌پریست  سیاوش‌گمانم‌که‌هست‌ار
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‌دران‌آمــدی‌ایـبپرسش‌کـه‌چــو

‌؟ـیاشـخـر‌سیاوی‌گــــیپریـزاده‌

‌

؟انـــــدرا‌جشنگاه‌ـدین‌نیـایی‌بــ  

‌به‌مهـرت‌هم یاشبخـی‌کــه‌دل‌ها  

(‌‌3،1371‌:317ی،ج)فردوس‌‌  

‌.‌شودمی‌انشادم‌علاقه‌ابراز‌این‌از‌منیژه،‌ۀبیژن،‌با‌شنیدن‌پیام‌دای

‌رازایـه‌بـر‌بیـــژن‌آمـــد‌فو‌دچـ

‌بیــژن‌بگفـت‌‌هپیــام‌منیــژه‌بــ

‌

ـازو‌آفرین‌کرد‌و‌بــــردش‌نمربــ‌  

فتکر‌شـل‌بو‌گـهمه‌روی‌بیژن‌چ  

(318)همان:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌وصال‌و‌شود‌واسطه‌منیژه‌و‌او‌بین‌که‌این‌تا‌دهدمی‌نوید‌پاداش‌به‌را‌منیژه‌ۀبیژن‌دای

‌سازد.‌یّسرم‌را

‌کنی‌تاج‌زرک‌رایـــی‌اگـــر‌نیــ

‌آوری ‌چهر ‌خوب ‌آن ‌سوی ‌مرا

‌

‌کمر‌ ‌و ‌گوشوار ‌و ‌بخشم  ترا

‌آوری ‌مهر ‌به ‌ایدر ‌من ‌با  دلش

)همان(‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌  

‌پس‌از‌برملا‌ش‌ ‌بیـمنیژه، ‌کنار‌چاه ‌وفادارانه‌در ‌به‌دریوزگی‌ژن‌میـدن‌این‌راز، ماند،

گرید‌و‌با‌شنیدن‌خبر‌ورود‌بازرگانان‌های‌او‌میکند،‌بر‌رنجمی‌رود‌و‌برای‌بیژن‌غذا‌تهیهمی

ها‌ترین‌حقارتایست‌که‌بزرگشود.‌او‌شاهزادهل‌میایرانی،‌برای‌نجات‌بیژن‌به‌آنان‌متوسّ

ناگواری‌‌وقایع‌به‌نسبت‌را‌خود‌و‌باشد‌پرداخته‌را‌خود‌دلخواهی‌تاوان‌تا‌خردمی‌جان‌به‌را

‌.‌داندمسئول‌می‌خ‌داده،که‌رُ

تغییر‌حال‌وی‌از‌تخت‌بزرگی‌و‌نشاط‌و‌کامروایی‌به‌دریوزگی،‌زاری،‌التماس،‌آوارگی‌

نمود‌سفر‌قهرمان‌ی‌یسامانی،‌و‌درنهایت‌ورود‌به‌ایران‌و‌بازگشت‌به‌بزرگی‌و‌کامرواو‌بی

دامنی‌و‌از‌تیرگی‌خردی‌به‌خردمندی،‌از‌سبک‌سری‌به‌پاکوتولدّ‌مجدد‌اوست‌سفر‌از‌بی

‌وران‌به‌روشناـت ‌آنیموس‌روانش،‌یی‌ایران. ‌با در‌حقیقت‌این‌تغییر‌در‌اثر‌رویارویی‌منیژه

‌به‌ ‌به‌وجود‌آمابیژن، ‌به‌وحـد‌و‌پیـو، دت‌شخصیت‌و‌تکامل‌ـوند‌آنیما‌و‌آنیموس‌او‌را

‌رساند.

 سودابه، آنيماي منفی روان مرد

‌مند‌به‌پیوندو‌علاقه‌شد‌شیفته‌سیاوش‌و‌همسر‌کیکاووس،‌نهاماورا‌دختر‌شاه،‌هسوداب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
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وفا،‌حقیقت‌سودابه‌دختری‌بی‌تابد.‌دریرو‌برم‌)همسرش(‌ساز‌وفای‌به‌کاوو‌وبا‌اوست‌

‌سیاوش‌گرایش‌می ‌با ‌پیوند ‌به ‌است. ‌هوس‌باز ‌و ‌متعهد ‌خود‌غیر ‌مانع ‌بار ‌این ‌اما یابد

‌انتقام ‌دست‌به ‌متهم‌میجویی‌میسیاوش‌است، ‌سیاوش‌را ‌این‌زند. ‌بر‌سر کند‌و‌مصرانه

‌جادو‌میادعا‌می آید.‌با‌او‌کوتاه‌نمینامد‌و‌از‌عداوت‌ماند.‌حتی‌گذر‌سیاوش‌از‌آتش‌را

زند‌یا‌می ای‌علنی‌و‌با‌پافشاری‌دست‌به‌ترویج‌اعتقادات‌مردانه هنگامی‌که‌زنی‌‌به‌گونه

‌مردانه‌می ‌روان ‌آسانی ‌به ‌کند، ‌بیان ‌را ‌اعتقادات‌خود ‌برخوردهای‌خشونت‌بار ‌با کوشد

 (1386‌:19،،گیوی‌و‌مرادیاقبالی.)کندخودرا‌برملا‌می

ه‌بر‌روح‌مرد‌یا‌سرکوبی‌و‌پنهان‌داشتنش‌بیش‌ازحد‌باشد،‌چنانچه‌ظهور‌آنیما‌و‌غلب»

گردد؛‌و‌در‌اینجاست‌که‌یونگ‌آنها‌را‌تصاویر‌خطرناک‌روح‌مرد‌منجر‌به‌نوعی‌بیماری‌می

گردد‌و‌گاه‌ترین‌خطرها‌رهنمون‌میشمارد؛‌به‌این‌دلیل‌که‌اغلب‌مرد‌را‌به‌سمت‌بزرگمی

سودابه،‌همسر‌کاووس‌نیز‌نماد‌آنیمای‌‌(1378‌:22یونگ،)«کندمشکلاتی‌برای‌او‌ایجاد‌می

 منفی‌روان‌اوست.

‌عرص» ‌در ‌اغلب ‌منفی ‌نقش ‌در ‌جادوگر،‌‌ۀآنیما ‌وحشتناک، ‌مادر ‌صورت ‌به جهانی

،‌(کرد‌می‌شیفته‌خود،‌صدای‌با‌را‌ملوانان‌و‌بود‌پرنده‌تنش‌از‌نیمی‌که‌ایفرشته)‌سیرن‌ساحره،

‌گرین،)‌«شودطر‌و...‌است،‌پدیدار‌میروسپی‌و‌زن‌جادوگر‌که‌همراه‌با‌شهوانیات،‌ترس،‌خ

1383‌:461‌) 

داند.‌‌می‌دشمنی‌از‌آکنده‌خود‌منفی‌و‌مثبت‌جنبه‌دو‌هر‌در‌را‌آنیموس‌و‌آنیما‌رابطه‌یونگ»

‌نشان‌میالبته‌دشمنی‌که‌باعلاقه ‌،وند‌یف،مهرآبادی‌و‌موسیس)‌«دهدای‌شدید‌نیز‌خود‌را

کارد‌‌که‌با‌پیوستن‌به‌او‌درختی‌می‌سودابه‌آنیمای‌منفی‌وجود‌کاووس‌است‌(1391‌:444

‌و‌ ‌ظلمانی ‌تاریک‌و ‌نیمه ‌در ‌است‌که ‌زنی ‌سودابه ‌است. ‌بارش‌کین ‌و ‌برگش‌خون که

‌خردمند‌ ‌آموزگار ‌رستم، ‌دست ‌به ‌نهایت ‌در ‌و ‌گرفته ‌جای ‌حماسه ‌و ‌اسطوره اهریمنی

‌می ‌نیم ‌دو ‌میسیاوش‌به ‌کاووس‌دور ‌از ‌و ‌شخصیت‌شود ‌او ‌پس‌از ‌طوری‌که ‌به شود

کند‌این‌نابودی‌و‌انتقام‌پیروزی‌خودآگاهی‌بر‌آنیمای‌منفی‌است‌که‌نیز‌تغییر‌میکیکاووس‌

بهروزی‌را‌هم‌در‌عرصۀ‌درون‌انسان‌و‌شخصیت‌روانی‌و‌هم‌در‌حیات‌اجتماعی‌و‌بیرونی‌

‌دهد.مژده‌می
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‌گيرينتيجه

های‌دارای‌اهمّیت‌برای‌هر‌فردی،‌از‌دیر‌باز‌و‌‌انتخاب‌همسر‌به‌عنوان‌یکی‌از‌انتخاب

‌پذیرش‌و‌نه‌پیشنهاد‌‌در جوامع‌کهن‌ایرانی‌توسط‌مرد‌ابراز‌گشته‌و‌بانوان‌در‌مقام‌رد‌یا

اند.‌لیکن‌این‌فروض‌کلی‌نبوده‌و‌استثنااتی‌نیز‌وجود‌داشته‌و‌نه‌تنها‌حق‌اعلام‌نظر‌داشته

اند‌که‌از‌پسران‌مورد‌علاقه‌شان‌نیز‌دخترانی‌بوده در‌جامعه‌فعلی‌که‌در‌شاهنامه‌فردوسی

‌گرفتهخواستگار ‌قرار ‌خود ‌نکوهش‌اطرافیان ‌مورد ‌بعضاَ ‌و ‌کرده ‌خواستگاری‌ی ‌البته اند.

‌در‌کردن‌دختران‌از‌پسران‌ربطی‌به‌نداشتن‌موقعیت های‌ازدواج‌خوب‌نداشته‌و‌چه‌بسا

شاهنامه‌با‌زنانی‌روبرو‌هستیم‌که‌هر‌سه‌شاهزاده‌بوده‌اند،‌ولی‌ابایی‌در‌ابراز‌عشق‌نداشتند‌

‌نادرست‌نمیو‌خانواده‌وجامعه‌نیز‌ ‌این‌زنان‌آزادی‌تمام‌در‌انتخاب‌دانستهاین‌کار‌را اند.

‌انتخاب‌همسر‌توسط‌بانوان‌همسر‌داشته ‌در‌برخی‌موارد‌در‌شاهنامه‌فردوسی‌نه‌تنها اند.

‌بلکه‌در‌مواردی‌با‌رضایت‌آن گرفته‌ها‌صورت‌میمورد‌نکوهش‌اطرافیان‌وی‌واقع‌نشده

رده‌به‌تصویر‌کشیده‌شده‌که‌فراتر‌از‌بانوان‌ایرانی‌است.‌این‌رسم‌در‌شاهنامه‌به‌قدری‌گست

اند‌که‌به‌زنی‌پهلوانان‌ایران‌در‌شاهنامه‌رفته‌و‌بعضاً‌زنانی‌که‌در‌شاهنامه‌از‌سرزمین‌بیگانه

‌دارا‌یهاتیشخص‌اند.درآمده ‌هم‌یشناختروان‌یهامؤلفه‌یشاهنامه ‌به ‌و ‌ل،یدل‌نیهستند

‌شخص‌ونگی‌ییالگوکهن‌هینظر‌قیتطب ‌امکان‌یهاتیبر ‌کهن‌ریپذشاهنامه ‌با‌است. الگو

‌به‌طوریدر‌افراد‌مختلف‌بروز‌م‌یچرخش‌یروند تواند‌در‌مواضع‌یم‌فرد‌کیکه‌‌یکند،

در‌‌قهرمان‌متفاوت‌باشد؛‌مانند‌کاووس‌که‌هم‌نماد‌خودآگاه‌یالگومختلف‌نماد‌چند‌کهن

‌کهن‌توانند‌نمادیچند‌فرد‌م‌ایدو‌‌ایسودابه‌و‌‌موسیهفت‌خان‌رستم‌است‌و‌هم‌نماد‌آن

‌کتا‌ییالگو ‌مانند ‌باشند. ‌پ‌ونیواحد ‌دو ‌هر ‌پشوتن‌که ‌اسفند‌ریو ‌ارندیخرد ‌در ‌شـاهنامه.

‌نشانۀ‌کمـال‌و‌خودیـابی‌زال‌ ‌نتیجه ‌رشد‌یافته‌و‌فرزانه‌و‌در رودابه‌نمونۀ‌آنیمای‌مثبت،

‌تبوده‌و‌سودابه‌نمونۀ‌آنیمای‌منفی‌روان‌یک‌مرد‌است‌کـه‌در‌مسـیر‌خودیـابی‌شکسـ

دارد.‌خشونت‌آنیموس‌منفی‌فرد‌را‌به‌کارهای‌ناپسند‌وامی‌.خورده‌و‌به‌کمال‌نرسیده‌است

آنیموس‌‌تضعیف‌ۀنتیج‌سودابه‌مزاجی‌دمدمی‌و‌سری‌سبک‌رازگویی،‌وفایی،بی‌پرخاشگری،‌و

‌بر‌اساس‌این‌خصلت ‌تقویت‌آنیموس‌منفیست. ‌آنیموس‌سودابه‌مثبت‌و ‌کاووس‌نمود ها

‌در‌ر‌سودابه‌به‌سقوط‌شخصیت‌وی‌منجر‌میاست‌که‌تضعیف‌آن‌در‌نظ خصوص‌شود.
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‌ ‌و‌منیژه ‌به‌وجود‌آمد‌و‌پیوند‌آنیما ‌بیژن، ‌آنیموس‌روانش، ‌با ‌اثر‌رویارویی‌منیژه تغییر‌در

 مقام در سهراب مثبت آنیمای نماد تهمینهآنیموس‌او‌را‌به‌وحدت‌شخصیت‌و‌تکامل‌رساند.‌

 بر سرش همالان با قیاس در و است متعالی دارد، پیوند او با سهراب تا مادری‌که .مادراست

 نظیر شهواتی و غرایز پیروی از را او که یابد نم را این قدرت مادر اما‌وقتی برفرازیده؛ آسمان

 رود.‌فرو‌می مرگ کام به آنیما، از شدن جدا با بازدارد،و...‌‌شهرت و قدرت کسب
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Abstract 
In Ferdowsi’s Shahnameh,in heroic and mythical era,6we face that girls5

propose boys or women propose men2that7is not compatible with today’s culture 
and customs, while this is the fact that formed from the period of heroic and 

beginning of the first government’s which formed on the cycle of farming and 
ranching and the needs of having developed lands. Heroes who had special 

power and strength in wars, could hold the honorable authority after kings or 

even better than kings; however, the daughter of outstanding people and 

princesses wishing to marry with heroes to have healthy and strong children who 

respect the family’s rank. The researchers of this0study aimed to work on Anima 

and Animus that exists in women and men unconsciousness, and appeared as 

intrinsic and extrinsic motivation in consciousness by using psychological 

approach of Carl Gustav Jung, the well known western psychologist. It also 

aimed  to investigate the performances and consequences of forming Anima and 

animus as both positive and negative.This  investigation used a descriptive, 

analytical and comparative method. It demonstrated that the choosing of  a 

spouse in Shahnameh in the heroic era, was placed in the unconsciousness of 

story’s characters, and women can be the symbol of postitive and negative anima 
which is exists in the human psych and was influential in the destiny of kings 

and heroes. 
 

Keywords: Ferdowsi’s2 Shahnameh,1 marriage proposal, Jung, Anima, 
Animus. 
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